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مه ای از زندان اوين، ياد و خاطره  مجيد توکلی، فعال دانشجويی دربند با نگاشتن نا-خبرگزاری ھرانا 
 اين نامه  زندانيان عقيدتی اعدام شده، فرزاد کمانگر، علی حيدريان و فرھاد وکيلی را گرامی داشته است، متن

ْبه نقل از خبرگزاری ھرانا عينا در پی می آيد . 

ز سالن خودم تماس رفتم ا. تلفن ھای سالن آن ھا قطع بود.  است٢٠٩اعلام کرده بودند که علی اعزام به 
 ٢٠٩بالا که برگشتم فرزاد گفت که اعلام کرده اند او ھم اعزام به . بگيرم ولی تلفن ھای آنجا ھم قطع بود

 .( منتقل شدند٢۴٠و دروغ بود و به (است 

اين اعزام عصر شنبه ھمه ی ما را نگران کرده بود؛ معمولا اعزام برای اعدام ھای سياسی عصر شنبه بوده 
احتی ديوانه کننده ای سراسر وجودمان را فرا گرفته بود ولی فرزاد می گفت چيزی نيست و احتمالا نار. است

او می دانست ولی مثل ھميشه چنان پرروحيه بود که اصلا به روی خودش نمی . چند سوال می خواھند بپرسند
 واليبال را نيمه کاره رھا کرده علی ھم که. باورکردنی نبود؛ تا چند دقيقه قبل با ھم در کتابخانه بوديم. آورد

خيلی سخت و دردناک بود؛ معمولا ھمين ساعت ھر . بود و سر و رويش را شسته بود و داشت آماده می شد
می خواست يکی دو درس باقيمانده از ديپلمش را  .روز، علی پس از ورزش می آمد تا با ھم فيزيک بخوانيم

با آن روحيه کسی باور نمی کرد که او حکم اعدام .  آماده کنددر خرداد امتحان دھد و برای کنکور خودش را
او ھم برای امتحانات دانشگاه . اگر در مورد علی می پذيرفتند، فرزاد به ھيچ وجه قابل باور نبود. داشته باشد

در مقابل اين ھمه روحيه و انرژی آن . ماجرای نامزدی و ازدواجش ھم بی نظير بود. خودش را آماده می کرد
اين اولين باری .ختری که ازدواج با يک اعدامی را می پذيرفت، احساس حقارت تمام وجودم را فرا می گيردد

اولين کسی که بعد .  اوين٢٠٩ديدار با دوستان در بند    و٨۶تابستان . نبود که اين چنين دوستان را ديده بودم
قاشی ھای پسر خردسالش و اراده عزمش، از روزھای سخت انفرادی ديدم فرھاد بود که از قنديل می گفت و ن

بعد از چندی علی و فرزاد را ھم ديدم؛ علی که آرامش و متانتش آرامش . پشتوانه ای برای ھمه ی ما بود
ھميشه خندان و اميد بخش در . ملتی بود به تنھايی و ايستاده. بخش بود و فرزاد که اسطوره ای بود در ميان ما

... لحظه ھای سخت اشک و خون و بازجويی و احکام ناعادلانه ی دادگاه انقلاب  برابر ھمه ی سختی ھا و در
آن ھنگام که از بازداشتگاه خوفناک سنندج برای دومين بار فرزاد به . و باز او را ديدم در روزھای مکرر

 اش استوار گردنش را آتل بسته و کتفش در رفته بود و دندان ھايش شکسته بود اما اراده و ايستادگی. اوين آمد
ھمان چند روز حضورش در ھفت، باعث می شد به بھانه ھايی سخت از ھشت برای ديدنش با . تر شده بود

 اوين ٢۴٠دوستان عازم شويم و سال گذشته نيز ھنگامی که علی و فرزاد را از رجايی شھر برای اعدام به 
 و من در حال اعتصاب غذا با –  صبح نشسته بودند۴در حاليکه در سلول انفرادی منتظر ساعت . آوردند

 فرزاد به من روحيه می داد -توانی کم می دانستم که آن ھا را برای چه آورده اند، دستم کوتاه تر از ھميشه بود
 .که ھمه چيز خوب است و علی باز آرامشی بود در برابر ھمه ی سختی ھا



ای گرمش که مادرم را در روزھای در ھمه ی روزھای آزادی ام با تماس ھای روحيه بخش فرزاد و با صد
انفرادی من تنھا نمی گذاشت، ديدم که يک انسان اگر در بدترين شرايط ھم باشد می تواند بزرگترن کارھا را 

 .انجام دھد
... معلمی برای . برادر و معلم من. برادری کرد که او را عاشقانه دوست داشتم. و برادر بزرگم را کشتند

آن روزھا که الفبای ايستادگی در مقابل بدترين شکنجه ھا و . ه ی فرزندان ايرانمقاومت و معلمی برای ھم
پرونده سازی ھا را از او آموختم؛ آموختم که ايمان و اعتقاد انسان در برابر اين مشکلات ارزشمندترين داشته 

 و عقيده را پاس است؛ آموختم می توان بارھا در اتاق بازجويی و سلول ھای تنگ انفرادی جان را تسليم کرد
 فارغ از ھر -معلمی که آموخت می توان ھميشه لبخند زد و به ھمه ی انسان ھا . او معلم من بود. داشت

 . انسانی نگريست-اختلاف و تفاوتی
نگذاشت ببوسمش و در . حال او رفته است در حالی که حاضر نبود خداحافظی کند و می گفت فردا می بينمت

می دانم گام ھای استوارش را با گام ھای استوار دوستانش برداشته و .  می بينمتآغوشش بگيرم و گفت فردا
او بارھا قول داده بود که نگذارد قوم پر کينه ی استبداد چھارپايه را از زير پايش . به ميدانگاه نزديک شده

داد جان او را بگيرد او نمی گذاشت دستان پليد استب. او قول داده بود که خودش چھارپايه را خواھد زد. بکشند
من می دانم به مرگ ھم لبخند زده است؛ لبخندی که فرياد برآورده . و من می دانم او به قولش عمل کرده است

 .اسطوره ای از ميان ما رفته تا جاويدان شود
. او خوشنام رفت و معلمی جاودان شد .او و ديگر ياران بی گناھش رفتند و يادشان به نيکی برای ھميشه ماند

نشانه ای برای ھميشه . اسطوره ای برای اميدواری. معلمی جاودان برای ھميشه ی تاريخ ايستادگی و مقاومت
 .ی روحيه بخشی به انسان ھای آزادی خواه

ه ی آن ھنگام که وزارت اطلاعات در برابر روحي. او اينک نيست تا با ھم از خاطرات خوش گذشته بگوييم
 بگويد که ٢٠٩وزارتی که عاجزانه لب به اعتراف گشود تا در بازگشت ھای بعد فرزاد به  .يک نسل زانو زد

ديوارھای ھواخوری را سنگ کرده بودند و آن صندوق پستی .  تکرار نکند٢٠٩ را در ٨۶ديگر آن تابستان 
دسته جمعی را سرکوب کنند اما فرزاد گويا توانسته بودند پس از آن تابستان سرودھای ! ما را برداشته بودند

  .باز ھم لبخند زده بود تا بگويد تا ھميشه ی ھميشه ايستاده ايم
بگويند قدرت استبداد در . و اينک گروگان ھا را بردند تا بگويند از ايستادگی چنين زندانيانی خسته شده اند ...

فرزاد . زنده بودن مظھر شکستشان را ندارندبگويند تحمل . برابر عزم و اراده ی فرزندان کردستان ھيچ است
شما به ريش ما وزارتی ھا می خنديد که الان در زندان درس می خوانيد و می "می گفت که بازجويش گفته 

امروز در سوگ چند . اين روحيه ی جنگندگی فرزاد و علی و فرھاد بی نظير بود" خواھيد ازدواج کنيد
فرزاد که خود يک ملت بود، علی رفيع و بزرگ و فرھاد چون کوه . ودندنب" نفر"دوست نشسته ام که فقط چند 

قنديل استوار و سخت، فرزاد يک ملت بود؛ اينگونه بود که در روزھای ناراحتی با توجه به دستور جدا ماندن 
ھمان چند ساعت به بھانه ی . از ديگر سياسيون خبر حضور فرزاد در اندرزگاه ھفت برايم اميد بخش بود

بخانه برای در کنار ملتی بودن کافی بودکتا . 
فرزاد اگرچه با اميد به آينده از ما جدا شد و رفت اما دلخوری ھايی ھم داشت؛ از باند بازی ھايی که ھنوز 

اين روزھا داشت يادداشتی . از اينکه عده ای ھمه کس و ھمه چيز را می خواھند مصادره کنند. برچيده نشده
و می خواست بگويد که ھر " من يک ايرانی ھستم؛ من يک ايرانی کرد ھستم: "بودمی نوشت که عنوانش اين 

چند کرد بودن يعنی تحت ظلم و محروميت اما از سويی قومی کردن مبارزه ی کرد ھا نيز ظلم و محروميتی 
او ھمه ی تلاشش را کرد تا نگاه حقوق بشری و نگاه انسانی در مساله ی کرد و اساس حقوق . ديگر است

او تا آخربن لحظات ناراحت و نگران بود از اين که فارغ از اختلاف و . وميت ھا و اقليت ھا حاکم شودق
او فرزند ملت کرد بود و ولی قصه . تفاوت، نگاه حقوق بشری به مسائل و مشکلات مردم کرد صورت نگيرد
 رفت در حالی که دوست او می. دگرگونه شد تا اين بار او که خود يک ملت بود برای مردمش نگران باشد

. داشت کسی به او بگويد مطمئن باشد که آرمان ھايش به سرانجام می رسد و درس ھايش ثمربخش خواھد بود
او می خواست ھمه بدانند که اگر قصه ی خشونت و محروميت و ظلم در کردستان به پايان نرسد ھم چنان بی 



او می خواست ھمه . ھا و گروگان گيری ھا می شوندگناھانی چون خود او و دوستانش قربانی پرونده سازی 
 .بدانند اگر خشونتی ھم در آن ديار است، خشونت آفرينی تنگ نظران و تماميت خواھی قوم استبداد است

ترسيد از اينکه جنايت ھای تا . آه، آه که چه پليد است استبداد که ترسيد از اينکه فردا نتواند جنايت کند
ترسيد از لبخند و ايستادگی او و ترسيد که تلفن ھا را قطع . د ما را بيش تر کرده استامروزش ايستادگی فرزا

ترسيد که بارھا ما را . ترسيد که گرفتن مراسم و خواندن فاتحه و پخش حلوا و خرما را ممنوع کرد. کرد
ترسيد که . داشتنداحضار کرد که يادی از او نکنيم؛ غافل از اينکه ھمه از آن ھا گفتند و يادشان را گرامی 

ترسيد که مدام فرياد بلند کرده که تروريست ھا را اعدام کرده و حال آنکه ھمه . حکومت نظامی راه انداختند
می دانند که چگونه فرزاد را . می دانند که بمب و بمب گذاری در کار نبوده. می دانند تروريستی در کار نبوده

ولی مرگ، او نيز پايان نبود؛ آغازی برای فھم . را متھم کرده انددر ان پرونده وارد کردند و به چه علت او 
 .اين مسئله که ديگر استبداد نمی تواند فرزندان سرزمينمان را بی بھا بر دار برد

... فرزاد نبود تا از خاطرات گذشته و دوستانمان بگوييم؛ . فرزاد و علی نبودند. و امروز باز به کتابخانه رفتم
آينده ای روشن ترسيم کنيم . يدار کنيم و به مشورت بنشينيم و چاره ای برای درد استبداد بيابيماميد و شادی را ب

اما . علی نبود که در ميان صفحات کتاب ھا آرامش و روحيه را ورق بزنيم .و ترانه ای برای آزادی بخوانيم
نم که از استبداد جز بيداد انتظاری به فرزاد قول داده ام گريه و شکوه نک. ياد فرزاد و علی و فرھاد مانده است

اما برادرم فرزاد بداند که چون ھمه ی فرزندان اين ملت عھدی بسته ام که راھش را فراموش نکنم. نيست . 
 

 مجيد توکلی 
 زندان اوين 
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